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 چكيده
هاي ديرينه انسان و جوامع انساني است و در اقتـصاد نيـز بـه عنـوان          رفاه و بهروزي، يكي از آرمان     
ها و نهادهاي اقتصادي براساس  ها، سياست طوري كه وضعيت شود؛ به معيار ارزيابي به كار گرفته مي

با اين حال، ماهيت و چيستي رفاه و بهـروزي هميـشه مـورد          . شود  آثار آنها بر رفاه افراد ارزيابي مي      
زمين با نگاه صرفاً مادي بـه انـسان و            هاي رفاه متعارف در فرهنگ مغرب       نظريه.  بوده است   بحث
در عين حال، اقتصادپژوهان    . كنند  يل مي هاي انساني آن را به خوشي، لذت و زندگي مرفه تحل            ارزش

هـا و   نحله فكري غالب، براي رهايي از مباحث فلسفي و احياناً ارائه معياري عيني آن را بـا تمايـل        
طـور عمـوم آن را بـه سـعادت و      اما در تمدن اسلامي، فيلسوفان به. كنند هاي افراد تبيين مي     ترجيح

هاي متعارف درباره ماهيت رفاه نقد و بررسـي و سـپس       يهدر اين مقاله، نظر   . اند  بهروزي تعبير كرده  
تمامي مباحث بر چيستي رفاه و بهروزي متمركز است و اگر در برخي             . شود  ديدگاه اسلامي ارائه مي   

. اي اسـت    از موارد به مباحث سياستي درباره رفاه و رفاه اجتماعي، اشاره شده، به صـورت حاشـيه                
اين مقالـه، بـا     . توصيفي است؛ اما رويكرد بحث فلسفي است       ‐ اگرچه مقاله براساس روش تحليلي    

هاي متعارف، معتقد  هاي انساني در ديدگاه اسلامي و نظريه توجه به تفاوت جوهري انسان و ارزش  
گرا و در گرو كمال حقيقي هر دو بعد جـسمي و روحـي      است كه ديدگاه اسلامي درباره رفاه، كمال      

هاي متعارف  ت كه هرچند شناخت خير و خوبي انسان در نظريهاستدلال مقاله اين اس. انسان است
ها سپرده شد و عقل بـراي رسـيدن بـه آن صـرفاً نقـش ابـزاري يافـت؛ امـا                        ابتدا به غرايز و تمايل    

هاي اوليه در تبيين رفاه و بهروزي انسان باعث بازگشت به عقل شناسنده خير شد  هاي نظريه ناكامي
 .هاي متعارف، تا حدودي نقش اصلي خود را بازيافته است ريهً عقل در برخي از نظ و اخيرا
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  مقدمه

يز به دنبـال  هاي ديرين بشر است؛ بلكه هر نظام اقتصادي ن تنها از خواسته  رفاه و بهروزي، نه   
هرچند چگونگي هدايت جامعه براي رسـيدن  . آوردن رفاه براي اعضاي جامعه است     فراهم  

هاي گوناگون اقتصادي متفاوت است؛ اما برخورداري مـردم از رفـاه، هـدفي     به رفاه در نظام   
علاوه بر اين، است؛ رفـاه در اقتـصاد جايگـاه ممتـازي دارد و               . مشترك و توافق شده است    

هـا و     سياسـت , هـا   اي كه وضعيت    گونه  عنوان معيار ارزيابي و سنجش است؛ به       همچنين به 
  ).1387, عربي(شود  نهادهاي اقتصادي براساس آثار آنها بر رفاه افراد مقايسه و ارزيابي مي

با وجود چنين جايگاه ممتازي، ماهيت و چيستي رفاه و بهروزي هميـشه مـورد بحـث                 
كلـي خـود را از ايـن          طـور     وهان نحله فكري غالب، به    با اين حال، اقتصادپژ   . بوده و هست  
  .اند هاي افراد سپرده ها و ترجيح  و آن را به تمايل‐ چنان كه خواهد آمد ‐بحث رهانيده 

 1رفـاه . اين ابهام ماهوي، تا حدودي در مفاهيم و اصـطلاحات مربـوط نيـز وجـود دارد          
گـاهي  . شـود   مسكن تحليل مـي    هايي اقتصادي، مانند درآمد، مصرف،      گاهي صرفاً به ويژگي   

شود و در ايـن مفهـوم مـواردي ماننـد داشـتن تحـصيلات مناسـب،                تر اراده مي    معنايي عام 
اين مفهـوم   . شود  بهداشت، سلامتي و تندرستي، طول عمر و مانند اينها نيز در نظر گرفته مي             

شـود و     ر مي ت  و همچنين گاهي دامنه اين مفهوم گسترده      . شود   ناميده مي  2»خوشبختي«تر،    عام
از ايـن مفهـوم،     . شود كه دربردارنـده خيـر، خـوبي و صـلاح فـرد اسـت                شامل مواردي مي  

در ) قـرن هجـدهم بـه بعـد       (هاي متعارف رفـاه       نظريه. شود   تعبير مي  3»سعادت يا بهروزي  «
فرهنگ مغرب زمين تحت تأثير رخدادهاي دوران نوزايي و سپس حاكميت مدرنيته شـكل              

هـاي انـساني و       ها با نگاه صرفاً مادي به انـسان و ارزش           ر اين نظريه  بنابراين، د . گرفته است 
اجتماعي، كلمات رفاه، خوشبختي، بهروزي و مانند اينها بكـار گرفتـه و بيـشتر از آن صـرفاً            

اما در ديدگاه اسلامي رفاه به سعادت و بهروزي تعبير    . شود  خوشبختي مادي دنيوي اراده مي    
  .هاي متعارف در همين نكته است لامي با نظريهشود و اصل تفاوت ديدگاه اس مي

هاي متعارف درباره رفـاه را ارائـه نقـد و بررسـي كنـد،       اين مقاله درصدد است تا نظريه    
اگرچه در برخي از موارد، . هاي متعارف مقايسه كند    سپس رويكرد اسلامي را بيان و با نظريه       

ث فلـسفي اسـت و مباحـث بـا          توصيفي به كار گرفته شده؛ اما رويكرد بح        ‐ روش تحليلي 
  .استدلال عقلي ارائه شده است

  

                                                           
1. welfare 
2. well-being 
3. happiness 
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  هاي رفاه متعارف نظريه. 1

دسـته اول،  ). 2008, كريـسپ (بندي كـرد   توان طبقه هاي رفاه را در سه دسته كلي مي    نظريه
در درون فـرد   خشنودي و مانند اينهـا , هايي است كه رفاه را حالتي واقعي، مانند لذت       نظريه
دسته دوم، ديدگاهي است كه رفاه را ارضا        . شود  ناميده مي » گرا  هاي لذت   يهنظر«داند، كه     مي

دربـاره رفـاه    » نظريه صـوري  «توان    اين نظريه را مي   . شمارد  ها مي   ها و تمايل    و تأمين ترجيح  
دسته سوم، ديدگاهي است كـه بـه اجـزا و           . پردازد  ناميد؛ زيرا به ماهيت و چيستي رفاه نمي       

بخش منحصر نيست و     هاي لذت   عناصري كه در تجربه   . پردازد   مي دهنده رفاه   عناصر تشكيل 
تـوان    بندي دوگانه ديگري نيـز مـي        طبقه. ها نيست   ها و تمايل    نيز لزوماً ارضا و تأمين ترجيح     

ها بـه دو      بندي، نظريه   براساس اين طبقه  ). 119ص, 2006, فرسون  هاسمن و مك  (ارائه كرد   
هايي است كه بـه       ، شامل ديدگاه  »هاي ماهوي   يهنظر«. شود  دسته ماهوي و صوري تقسيم مي     

بنـدي    بنابراين، دسته اول و سوم از طبقـه       . پردازد  دهنده رفاه مي    اجزا و عناصر واقعي تشكيل    
بنـدي پيـشين      ، همان دسته دوم از طبقه     »نظريه صوري «. گيرد  پيشين در اين قسمت قرار مي     

  .دپرداز دهنده رفاه نمي است كه به ماهيت و عناصر تشكيل
  

  1گرايانه هاي لذت نظريه) الف
توجـه بـه   . كند اين نظريه، رفاه و بهروزي را امري واقعي و حالتي دروني، يعني لذت فرض مي              

توان رفاه و بهروزي افراد را امـري          نخست اينكه نمي  . كند  چند نكته علت اين امر را روشن مي       
نكتـه دوم   . د نداشـته باشـد    خارج از فرد محسوب كرد كه هيچ ارتباط و انعكاسي در درون فر            

اينكه خوب و بد بودن برخي از امور نسبي است و ممكن است چيزي براي فـردي خـوب و                     
براي مثال، نكته سوم اينكه خوبي برخي از چيزها ذاتـي نيـست؛ بلكـه               . براي ديگري بد باشد   

 نفـسه،   براي مثال، درآمد خوب است، نـه فـي        . ابزاري براي رسيدن به امر خوب ديگري است       
كنـد،   سپس آنچه رفاه و بهروزي انسان را تأمين مي      . بلكه فرضاً براي داشتن يك زندگي خوب      

بنـابراين، حـالتي   . براي همـه افـراد خـوب اسـت      ) نفسه  في(طور ذاتي     بايد چيزي باشد كه به    
  .طور ذاتي خوب و نيز براي همه خوب است دروني، يعني لذت همان چيزي است كه به

كننـد    هـاي فيلـسوفان يونـان باسـتان رديـابي مـي              را در نظريـه    اگرچه برخي اين نظريه   
؛ ولي به دليل آنكه بررسي تاريخي اين ايده در طي قرون و اعـصار مـورد                 )2008كريسپ،  (

  .كنيم هاي اخير دنبال مي نظر ما نيست، اين ديدگاه را در ميان نمايندگان پرنفوذ آن در سده
                                                           
1. Hedonistic 
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وي در كتـابش بـه نـام    . مـي بنتـام باشـد   گراي دوران اخيـر، جر    شايد مشهورترين لذت  
  :نويسد  ميدرآمدي بر اصول اخلاق و قانونگذاري

طبيعت، نوع بشر را تحت حاكميت دو ارباب مقتدر، يعنـي لـذت و درد قـرار داده     
توانند مشخص كنند كه چه بايد انجام دهيم يا چه خـواهيم        فقط اين دو مي   . است
 از طرف ديگر، زنجيره علـل و معاليـل          از طرفي، معيار شايست و ناشايست و      . كرد

  ).11، ص1996بنتام، (به پايه سرير آنان بسته شده است 

از يـك طـرف،   . گرايي از هم متمايز شود گرا بايد دو مفهوم لذت     براي فهم بحقه نظريه لذت    
كنند كه بيـشترين   شود كه موجودات انساني هميشه براساس پيگيري آنچه فكر مي   تصور مي 

توانـد    اسـت كـه مـي     » شناختي  گرايي روان   لذت«اين  . كنند  عمل مي , دهد  ان مي لذت را به آن   
گرايـي بـه      از طـرف ديگـر، لـذت      . تبيين برخي از رفتارها در علوم رفتاري استفاده شـود          در

شود؛ پس معيـاري اخلاقـي بـراي سـنجش و ارزيـابي               حكم عقل عملي محسوب مي     مثابه
  .دهد مي ارائه

 است كه براساس آن، رفاه و بهروزي شامل بيشترين لذت در          1»گرايي ارزيابانه   لذت«اين  
  .مقابل درد است

گرايـي   گرايانه درباره رفاه و بهروزي مطرح شـده، همـين لـذت          هاي لذت   آنچه در نظريه  
كند؛ اما مـسئله اصـلي    اگرچه بنتام در نقل قول بالا به هر دو مفهوم اشاره مي         . ارزيابانه است 

كـه بـه دنبـال يـافتن معيـاري        گرايي است، چرا    وم ارزيابانه لذت  او در كتاب بيان شده، مفه     
هـا و تغييرهـاي لازم در آنهـا را     است كه بتواند براساس آن قوانين را ارزيابي كند و اصـلاح         

پاسخ او ايـن    . بنابراين، مسئله اصلي وي اين است كه چگونه قوانين بايد باشد          . كشف كند 
كه بيشترين لذت در مقابل درد را در كل جامعه ايجاد         اي باشد     گونه است كه قوانين بايد به    

به همين دليل است كه وي معتقد است هدف اوليه از مجازات، ايجـاد مـانع در برابـر             . كند
اصلاح حال مجـرم، يـك هـدف جنبـي          . تكرار جرم يا وقوع جرم است و نه اصلاح مجرم         

 ـ  ). 164‐158، ص 13، فصل   )1789 (1996بنتام،  (است   سـازي    ت بيـشينه  درجه اول اهمي
كند؛   اين امر او را درگير مسئله سنجش مي       . يك خير كلي در جامعه، يعني همان لذت است        

قطعيـت و عـدم قطيـت و نزديكـي يـا      , شدت, هايي مانند مدت    بنابراين، لذا وي به ويژگي    
تـوان ميـزان لـذت و درد را     كند و معتقد است براساس اينها مي دوري تحقق لذت اشاره مي 

  ).41‐38، ص4 ، فصل)1789 (1996بنتام، (گيري كرد   اندازه
                                                           
1. evaluative hedonism 
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گرايانه، رفاه و بهروزي افراد در گرو بيشترين ميزان لـذت             بنابراين، براساس ديدگاه لذت   
طـور    اين ديدگاه در قلمرو رفتار فردي بر اين باور اسـت كـه افـراد بـه                . در مقابل درد است   

رو، ايـن ديـدگاه بـه نـوعي      از ايـن . كننـد كنند كه بايد رفتار  غريزي و طبيعي چنان رفتار مي    
داند كـه افـراد    انجامد كه رفاه و بهروزي افراد را همان چيزي مي         اخلاق طبيعي و غريزي مي    

  . طور طبيعي به دنبال آن هستند و آن همان لذت است به
هـا باشـد،      در قلمرو اجتماعي نيز اگر افزايش يا حداكثر رفـاه، يكـي از وظـايف دولـت                

دهـي كنـد كـه     اي سـامان  هـا و نهادهـا را بـه گونـه         هـا، سياسـت     بايـد اقـدام   دولـت    آنگاه
به دليل آنكه رفاه جامعـه، چيـزي جـز رفـاه افـراد آن               . لذت در جامعه ايجاد شود     بيشترين

نيست و از طرف ديگر، پيروي افراد از غرايز همان چيزي است كـه بايـد باشـد، بنـابراين،                    
 را فـراهم آورد تـا تمـام افـراد بتواننـد آزادانـه               وظيفه دولت آن اسـت كـه بيـشترين آزادي         

به تعبير اقتصادپژوهان، افراد در پيگيري نفع شخصي خـود يـا بـا هـيچ مـانعي                  . كنند عمل
درواقع، اين باعث دولـت ژانـدارم       . رو نباشند يا اين موانع در كمترين حد ممكن باشد           روبه
  .شود برالي ميلي

رايي آشكار در ديـدگاه بنتـام باعـث شـد تـا جـان               گ   كميت :گرا  نقد و بررسي نظريه لذت    
ويژگي , ها به عالي و پست      وي با تفكيك لذت   . استوارت ميل در صدد كامل كردن آن برآيد       

نامد و معتقد است كـه        وي اين ويژگي را كيفيت مي     . هاي كمي بنتام افزود     ديگري به ويژگي  
بـراي مثـال، لـذت    . ندتر استها ارزشم طور طبيعي نسبت به ساير لذت  ها به   بعضي از لذت  

. خواندن شكسپير به خاطر طبيعتش نسبت به هر مقداري از لذت حيواني ارزشمندتر اسـت         
انـد و داوري      او براساس استدلالي شهودي بر اين باور افرادي كه هر دو نوع را تجربه كـرده               

، فـصل  )1861 (1979ميـل،  (كننـد   آنان از روي آگاهي است، اين تمايز را درك و تأييد مي     
فلـسفه  «ها، توماس كارلايـل ايـن ديـدگاه را            توجهي به تفكيك لذت     به دليل همين بي   ). 2

ترين لـذت   چه آن لذت، پست, دهد ها را معادل هم قرار مي نامد؛ زيرا تمام لذت     مي» خوكي
  ).4‐1، قسمت 2008كريسپ، (حيواني يا بالاترين لذت معنوي باشد 

ه اگر لذت احساسي دروني است، دوام، شـدت و          اشكال اساسي نظريه ميل اين است ك      
هاي آن باشد؛ اما چه معياري آن را به پـست و عـالي تفكيـك                  تواند از ويژگي    مانند اينها مي  

كند؟ لذتِ ناشي از امري كاملاً غير عقلاني، مانند مواد مخدر نيز لذت است؛ امـا كـاملاً                    مي
اندن شكسپير به دليـل ارتبـاط بـا         اگر لذت ناشي از خو    . خلاف بهروزي و رفاه انسان است     

شود؛ پس اولاً چيـزي       قواي عقلي برتر و لذت ناشي از مواد مخدر باعث بدبختي دانسته مي            
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غير از خود طبيعت لذت سبب تمايز آن به پست و عالي است و ثانياً رفاه و بهروزي انـسان          
  .واقعاً در چيز ديگري است و لذت صرفاً نوعي نمود براي آن است

. كنـد   گرا انتقاد مي     از ديدگاه لذت   1»ماشين تجربه «با ارائه وضعيتي فرضي به نام       نوزيك  
توانيد به آن متصل شـويد و هـر           فرض كنيد كه ماشيني وجود دارد كه براي بقيه عمرتان مي          

حـضور  , تحقق صلح جهاني  , بخشي، مانند نوشتن رماني زيبا      نوع تجربه ارزشمند و يا لذت     
بدون اينكه متوجه باشيد كه به وسيله ماشين تجربه         . تجربه كنيد   را در كنسرت و مانند اينها    

حـال  . توانيد لذت ببريد شدن ماشين و مانند آن داشته باشيد، مي  كنيد يا نگراني از خراب      مي
كند كه آيا از منظر رفاه و بهروزي خودتان، استفاده از ماشـين          نوزيك اين سؤال را مطرح مي     

ه نظر وي، ايـن كـار خردمندانـه نيـست؛ زيـرا مـا را بـه واقعيـت                    دانيد؟ ب   را خردمندانه مي  
خـواهيم چيزهـاي واقعـي را تجربـه كنـيم             كنـد، در حاليكـه مـا مـي          مصنوعي محدود مـي   

  ).2006فرسون،   هاسمن و مك؛43 و 42ص, 1991,نوزيك(
رسـد كـه دليـل وي كـافي           گرايي با نوزيك موافقيم؛ اما به نظـر مـي           هرچند در رد لذت   

چـه تفـاوتي دارد كـه       , ر رفاه و بهروزي، لذت و نيز لذت، احساسي دروني باشـد           اگ. نيست
بخشي دارند و لذت آن       بسا افراد در خواب تجربه لذت       منشأ آن واقعي يا مجازي باشد؟ چه      

اگر رفاه و بهروزي، امري واقعي اسـت كـه بـا لـذت مجـازي                . از لذت بيداري كمتر نيست    
پس اين امر نشانگر آن است كه رفاه و بهروزي مـا در             شود كه البته چنين است؛        محقق نمي 

  .كنيم گرو چيز ديگري غير از لذت است، هرچند در اثر تحقق آن ما احساس لذت مي
گرايـي    گرا اين است كه از فرض وجـود لـذت           هاي لذت   علاوه بر اينها، ايراد روشي نظريه     

شود كه به عنـوان يـك امـر           ض مي ابتدا فر . شود  گرايي ارزيابانه استنتاج مي     لذت, شناختي  روان
شود كـه انـسان بايـد         واقع انسان همواره در طلب لذت و خوشي است؛ آنگاه نتيجه گرفته مي            

اعمالي را انجام دهد كه به لذت و خوشي بيفزايد و نبايد به دنبال اعمالي باشد كـه خوشـي را            
  .ره تكليفي استنتاج كردتوان از يك گزاره ناظر به واقع يك گزا دهد؛ در حاليكه نمي كاهش مي

  
  2ها هاي ارضا و تأمين ترجيح نظريه) ب

 سـامنر،   ؛2008كريـسپ،   (شـود      نيـز ناميـده مـي      3هاي ميل و خواسته     گاهي اين دسته، نظريه   
ماشين تجربه نوزيك با تأكيد بر اينكه خواسته اصلي افراد، تجربه واقعي است، توجـه      ). 1996

                                                           
1. experience machine 
2. preference satisfaction theories 
3. desire theories 
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هـاي    اما به لحاظ تاريخي، تسلط كنـوني نظريـه        . ق داد را از لذت به ميل و خواسته واقعي سو        
كريـسپ،  (هاي ميل ناشي از ظهور اقتصاد رفاه جديـد اسـت              ها يا نظريه    ارضا و تأمين ترجيح   

  .بنابراين، نظريه در جريان فكري غالب در علم اقتصاد بسيار متداول است). 2008
ضي در نظريـه انتخـاب يـا     اقتصادپژوهان به دليل برخي ملاحظات ناشي از رويكرد ريا      

اي صـوري دربـاره رفـاه و          گير فلـسفي، نظريـه      هاي نفس   ها و مجادله    براي پرهيز از مباحث   
شود كه مطلوبيت همان ارضا و تأمين ترجيح است و رفاه نيز              فرض مي . اند  بهروزي برگزيده 

درواقـع، ماهيـت و چيـستي رفـاه و بهـروزي افـراد مـشخص        . تابع همين مطلوبيت اسـت  
تـأمين شـدن    . شود، بلكه براساس اينكه هر فرد بهترين داور دربـاره خيـر خـود اسـت                نمي

شود كـه مـا از        بنابراين، ادعا مي  . شود  هاي وي، همان رفاه و بهروزي او محسوب مي          ترجيح
ايـن رويكـرد، از   . دهيم كه رفاه و بهروزي او چيـست  هاي هر فرد تشخيص مي   روي ترجيح 

هـاي ضـد    علوم اجتماعي و از سوي ديگـر، انعكـاس ارزش  سو انعكاس رفتارگرايي در       يك
  . در انديشه ليبرالي است1پدرمĤبي

ارائه چنين مفهومي براي اقتـصادپژوهان جالـب و جـذاب اسـت زيـرا از يـك طـرف،                  
ها و    بندي ترجيح   گيري آن توسط معياري عيني، مانند تمايل به پرداخت ممكن و رتبه             اندازه

هاي سياستي اين نظريه با خـط   كند و از طرف ديگر، دلالت  پذير مي  ارائه توابع رفاه را امكان    
ريـزان و سياسـتگذاران،       برنامـه , قانونگـذاران . فكري جريان غالب در اقتصاد سازگار اسـت       

همچنين نسبت به خود    , تري نسبت به خود فرد از اوضاع و شرايطش ندارد           اطلاعات كامل 
اش ندارند و نيز در تشخيص        ره رفاه و بهروزي   نگراني و خيرخواهي بيشتري دربا    ,  او دغدغه 

خير و خوبي افراد خطاي سيستماتيك كمتري ندارند؛ پس چرا بايد حاكمـان و دولتمـردان                
اين امر باعث دخالت حداقلي دولـت       . هاي مردم كنند    هاي خود را جايگزين ترجيح      داوري

  .نيز سازگار استهاي جريان فكري غالب در اقتصاد  شود كه با ديدگاه در اقتصاد مي
اين مسئله كه پرهيز از مباحث فلسفي درباره ماهيت رفـاه، اقتـصادپژوهان را بـه چنـين         

اي سوق داده است يا آنان صرفاً با ملاحظـات رياضـي و فنـي در نظريـه انتخـاب و                       نظريه
امـا بـه هـر حـال،     . اند، قابل تأمـل و بررسـي اسـت          اي صوري روي آورده     تصميم به نظريه  

  .هاي فلسفي و ليبرالي مسلط آشكار است  با ساير انديشهسازگاري آن
سـو و تـلاش طرفـداران          انتقادهاي فراوان به اين نظريـه، از يـك         :ها  انتقادها و دگرگوني  

تـرين شـكل ايـن     ساده. هايي در اين نظريه شده است جدي آن، از ديگرسو باعث دگرگوني   
                                                           
1. antipaternalistic 
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توان آن    كه مي , داند  هاي كنوني فرد مي     حنظريه، رفاه و بهروزي فرد را در ارضا و تأمين ترجي          
هاي فعلي فرد لزومـاً   روشن است كه تأمين ترجيح   . ناميد» هاي فعلي   نظريه تأمين ترجيح  «را  

كند؛ بلكه گاهي ممكن است كاملاً در جهت بـدبختي وي             رفاه و بهروزي وي را فراهم نمي      
 جـواني عـصباني كـه بـه دليـل      باره وجود دارد؛ براي مثال، هاي بسياري در اين     نمونه. باشد

، 2008كريـسپ،   (خواهـد خودكـشي كنـد         مخالفت مادرش از حضور در كلوپ شبانه مي       
هاي شـلوغ   يا جواني كه دوست دارد سوار بر موتوري قوي و تندرو در خيابان     ) 4‐2قسمت  

، 2006فرسـون،    هاسمن و مك  (هاي نمايشي انجام دهد       چرخ بزند و حركت     مركز شهر تك  
هايي، هم نه با رفاه و بهروزي خـود           آشكار است كه ارضاي چنين ترجيح     ). 121 و   120ص

  .فرد و هم با رفاه جامعه سازگار نيست
 مورد توجه قرار گرفتـه      1»هاي فراگير   نظريه تأمين ترجيح  «گونه موارد،     به دليل وجود اين   

وي در  هـاي     است كه براساس آن، رفاه و بهروزي فرد در ارتباط با سطح كل ارضاي ترجيح              
بنابراين، بيـشترين ميـزان     . هاي فعلي و مقطعي او      مجموع زندگي او است و نه صرفاً ترجيح       

ها نيـز بـر       ها و سياست    گيرد و اقدام    ها در كل دوره زندگي ملاك عمل قرار مي          تأمين ترجيح 
  ).4‐2، قسمت 2008كريسپ، (شود  اين اساس تنظيم مي

هاي افراد تـابع اطلاعـات،        ترجيح.  است هاي ديگري بر هر دو شكل نظريه وارد         اشكال
بنابراين، ممكن است كه افراد براساس اطلاعات       . ها، باورها و اعتقادهاي آنان است       محاسبه

هاي نادرست، باورها و اعتقادهـاي غلـط، يـا جهالـت يـا غفلـت از سـاير                     غلط و محاسبه  
يكه واقعاً بـراي    هاي ممكن، تصور كنند كه برخي چيزها برايشان خوب است؛ در حال             گزينه

علاوه بر اينهـا، گـاهي افـراد بـه دليـل اينكـه چيـزي را دسـت نايـافتني          . آنان خيري ندارد 
گربـه دسـتش بـه گوشـت      (دهند و به نبود آن خشنودند         ميلي نشان مي    پندارند، به آن بي     مي
  ).1 ، فصل1987, سن) (دهد گويد خراب است و بو مي رسد، مي نمي

 2»هاي فراگير و آگاهانـه     نظريه تأمين ترجيح  «ها،    گونه اشكال   براي اصلاح و دوري از اين     
هـاي   هرچند با اين تغيير، نظريه با اشـكال ). 4‐2، قسمت 2008كريسپ،  (ارائه شده است    

اشـكال  . هاي جدي بر ايـن ديـدگاه وارد اسـت    شود؛ ولي هنوز اشكال    رو نمي   شده روبه   بيان
 ـ       است كه ترجيح   اين گفتـه بـه سـليقه، سـطح فكـر، بيـنش و         يشهاي فرد علاوه بر موارد پ

هـاي گـران      هـاي مبتـذل، تـرجيح       بنابراين، ارضا و تـأمين تـرجيح      . آنان بستگي دارد   همت
هاسـمن  (هـاي ضـد اجتمـاعي      نژادپرستانه يا ساير ترجيح  3,هاي آزارگرانه   لوكس، ترجيح  و

                                                           
1. comprehensive 
2. informed 
3. sadistic 
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دانـدة رفـاه    هاي ناشي از تنبلي و تلاش كم، دربر         ، يا ترجيح  )127، ص 2006فرسون،   مك و
گذاري عمـومي يـا حكـم اخلاقـي براسـاس آنهـا موجـه                 بهروزي آنان نيست و سياست     و

  .شود نمي شمرده
هاي مبتني بر نفع شخصي عقلاني يا با اطلاعـات            برخي رفاه و بهروزي را تأمين ترجيح      

 هاسـمن و    : بـه نقـل از     ؛1986,  گـريفين  ؛1986 ، گـودين  ؛2 فـصل , 1986 ،گـويتر (كامل  
 : بـه نقـل از     ؛1986رايلتـون،   (انـد      دانسته 1يا مهذب و پاكيزه   ) 128، ص 2006فرسون،   مك

  .تا نظريه بدون اشكال بماند) 2009فرسون،  هاسمن و مك
هـا، هنـوز      توجه به اين نكته شايسته است كه با اين ديدگاه وجود همه ايـن دگرگـوني               

ا به خودشان واگذار    اي صوري درباره رفاه است و قضاوت درباره خير و خوبي افراد ر              نظريه
بـا  , داند كه فرد پيگير نفع شخـصي، عاقـل    كند؛ بنابراين، رفاه و بهروزي فرد را همان مي          مي

  .دهد اطلاعات كامل و پلايش شده ترجيح مي
هاي عقلاني بـا      هرچند ميان نظريه ساده اوليه و نظريه تحول يافته، يعني ارضاي ترجيح           

ت؛ اما باز هم به اين نظريه، انتقادهاي جدي وارد          اطلاعات كامل و مهذب، فاصله بسيار اس      
 بـه  xشود كه  دهد، صرف ترجيح دليل بر اين نمي       ترجيح مي  y را بر    xاگر آقاي الف،    . است

به علاوه، آيا از منظر اخلاقـي صـرف تـرجيح فـرد     . واقع دربردارنده رفاه و بهروزي او باشد    
فرسون،  هاسمن و مك  ( برابر آن باشد؟     تواند منشأ مسئوليت اخلاقي دولت يا ديگران در         مي

مسلم است كه ديگران در صـورتي احـساس مـسئوليت اخلاقـي             ). 126 و   125، ص 2006
بنابراين، مسئله اصـلي، شـناخت      .  را واقعاً متضمن خير براي آقاي الف بدانند        xكنند كه     مي

  .شود  نميهاي آن است و با واگذاري خير به ميل و رجحان حل خير و خوبي انسان و مؤلفه
هاي عقلاني يـا پـاكيزه، يعنـي چـه؟ معيـار تعيـين عقلانـي                  تر اينكه ترجيح    دوم و مهم  

گيرد؟ ظاهراً اقتصادپژوهان بـراي فـرار از          چيست؟ با چه معيار و ميزاني پالايش صورت مي        
انـد؛ امـا بـه دليـل      اي صوري روي آورده     هاي فلسفي به نظريه     كننده و مناقشه    مباحث خسته 
هرچنـد ممكـن اسـت      . شده رويكرد فلسفي ناگزير به مباحث ضرورت دارد         نمشكلات بيا 

اقتصادپژوهان بخشي از مباحث خير و رفاه را به سياستمداران مربوط بدانند؛ اما مـسئله بـه                 
مگر نه اين است كه سياستمداران بايد براسـاس معيارهـاي معقـول             . قوت خود باقي است   

  .، تصادفي يا قرعه و فالگيري كنند، نه به صورت دلبخواهي تصميم
هاي علوم طبيعي، دانـشمندان       هاي عيني مشابه نظريه     حقيقت اين است كه شوق نظريه     
مـدار بـه رفتارهـاي       پـس افعـال هدفمنـد و غايـت        . علوم اجتماعي را به رفتارگرايي كشاند     

                                                           
1. laundered 
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اما به دليل آنكه انسان يك ارگانيسم ماشـيني نيـست، مفـاهيم صـرفاً               . مكانيكي تنزل يافت  
ويژه اگـر ايـن مفـاهيم عـلاوه بـر جنبـه               ادي و مكانيكي در تبيين افعال او كافي نيست به         م

كه (مفهوم رفاه و بهروزي     . ها را نيز داشته باشد      توصيفي، بعد ارزيابانة و بار ارزيابي وضعيت      
مشكلات . يابد  ها تنزل مي    براساس رفتارگرايي به ارضاها ترجيح    ) مفهومي ارزيابانه نيز است   

هـا    شود كه قيودي بـراي تـرجيح        باعث مي  ناپاك و غيره  ,  هاي غير عقلاني     به ترجيح  مربوط
ولي مسئله اينجا است كه وقتـي هـر فـرد بهتـرين داور بـراي تـشخيص خيـر و                   . بيان شود 

هـا تحليـل      خوبي و بهروزي فرد با ارضـاي تـرجيح        , شود و خير    بهروزي خودش معرفي مي   
ارد غرايز جاي عقـل و خـرد شناسـنده خيـر و شـر را                آنگاه حداقل در برخي از مو     . شود  مي
حال اساساً غير   . كند  گر را ايفا مي     گيرد و عقل بنده غرايز، شأن عقل ابزاري جزيي حساب           مي

  !ها چه معنايي دارد؟ عقلاني و ناپاك خواندن بعضي از ترجيح
, سـاده نـسبت   ويژه اگر صرفاً مادي باشد، بـه  هاي غريزي، به   بدون ترديد شناخت تمايل   
ولـي شـناخت مـصالح و تمـايز خيـر      . اي بر سر آن نيست روشن و همگاني است و مناقشه    

 سـو، دشـواري شـناخت ماهيـت خيـر و خـوبي، نيـاز بـه         از يـك . شر بسيار دشوار است  و
هاي فعلي و آتي و احاطه علمـي نـسبت بـه ماهيـت انـسان         اطلاعات كافي درباره موقعيت   

از سوي ديگر، درهم آميختگي حوزه عقلانـي انـسان    كند و     جامعه تشخيص را مشكل مي     و
كنـد و تـشخيص خيـر         انگيز مي   ها را مبهم و بحث      ها و عواطف، شناخت     احساس, غرايز با
ولـي بـه هـر حـال،        . كنـد   هاي فـراوان مـي      ورزي  ها و انديشه    خوبي انسان را نيازمند تأمل     و

اسـنده خيـر و شـر نـشاندن        ها و عقل ابزاري را به جـاي خـرد شن            با فرار از دشواري    مسئله
غيـر عقلانـي و ناپـاك    هـا را   توانـد برخـي از تـرجيح    چگونه عقل ابزاري مي  . شود  نمي حل

  ارزيابي كند؟
هـاي مدرنيتـه،      نتيجـة دگرگـوني    در هر حال، مشكل اساسي به دليـل آن اسـت كـه در             

لط يابد و در اقتصاد نيز نگرش مهندسـي مـس           سالارانه در علوم حاكميت مي      هاي فن   نگرش
طور ذاتي با مسائل هنجاري همراه است، به نگرش مهندسـي راه              اقتصاد رفاه كه به   . شود  مي
تـرين راه رسـيدن بـه     ها براي يافتن نزديـك     ها و محاسبه    سري معادله   يابد و آن را به يك       مي

دانند آن چيست و كجاست و صرفاً آن را داده شده             كه البته اقتصادپژوهان نمي   (نقطه هدف   
 مفهوم رفاه و بهروزي فرد كـه دربردارنـده شـناخت            هدرنتيج. دهد  تقليل مي ) نندك  فرض مي 

خير انساني و درواقع، متضمن مفهوم سعادت است، به مفـاهيمي مـادي و صـوري، ماننـد                  
  .شود خوشي و يا ارضاي ترجيح تحويل مي
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ها و غير عقلانـي و ناپـاك شـمردن            به هر حال، عقلاني و پاك دانستن برخي از ترجيح         
ها دربردارنده خير و خوبي فـرد و جامعـه            برخي ديگر به اين معنا است كه برخي از ترجيح         

تواند  اي وجود دارد كه انسان مي  است و برخي ديگر، خيري براي جامعه و افراد ندارد و قوه           
اينجاست كه باز هم مسئله اصلي، يعني شناخت خير و خوبي           . اينها را از يكديگر تميز دهد     

  .شود و نظريه صوري رفاه ناتوان از تبيين آن است هاي سازنده آن، مطرح مي فهانسان و مؤل
  

  1هاي فهرست عيني نظريه) ج
هـا نيـست؛    بخش و نيز ارضاي ترجيح   هاي لذت   در اين ديدگاه، رفاه و بهروزي صرفاً تجربه       
 اين به دليل آنكه. دهنده رفاه و بهروزي افراد است    بلكه چيزهايي است كه سازنده و تشكيل      

هاي   خوبي و بهروزي افراد است در زمره نظريه       , ها درصدد معرفي عناصر سازنده خير       نظريه
  .گيرد رفاه قرار مي) نه صوري(واقعي 

شود، با اين تفاوت كه فقط يـك چيـز و    گرا نيز به اين دسته ملحق مي    گاهي نظريه لذت  
كريـسپ،  (دهـد     ر مـي  آن هم لذت را در فهرست عناصر سازنده رفاه و بهـروزي افـراد قـرا               

ايـن  . تـري داشـته باشـند       رسد كه اين دو تفاوت جدي       اما به نظر مي   ). 4‐3، قسمت   2008
طور ذاتي و غايي خوب  ديدگاه به جاي اينكه رفاه و بهروزي را در چيزي جستجو كند كه به      

بنابراين، در اينجا به جـاي توجـه   . هاي يك زندگي خوب است      به دنبال تعيين مؤلفه   , باشد
هـاي واقعـي    رضايتمندي و مانند اينها بـه مؤلفـه  , خوشي, هاي دروني، مانند لذت      حالت به

هرچند درنهايت، تحقق زندگي خوب بـراي فـرد،   , شود سازنده يك زندگي خوب توجه مي 
  .هاي دروني فرد دارد هايي در حالت بازتاب

قـرار  هـاي زنـدگي خـوب     اما نكته اساسي اين است كه چه چيزهايي در فهرست مؤلفه  
پاسخ ساده ايـن اسـت   . تر، چه چيزهايي بايد در اين فهرست باشد     به عبارت دقيق  . گيرد  مي

چه عناصري يـك    . آنچه در شكل دادن به يك زندگي خوب تأثير مثبت داشته باشد            كه هر 
  آورد؟ زندگي خوب براي انسان پديد مي

 نظريه است، رفاه و     اقتصادپژوه مشهور معاصر آمارتيا سن، كه از نمايندگان برجسته اين         
از نظر وي، در رفاه بودن فرد را        . داند  ها و كاركردهاي افراد مي      بهروزي را براساس توانمندي   

اي از  وي زنــدگي فــرد را مجموعــه. تــوان براســاس كيفيــت زنــدگي وي بــرآورد كــرد مــي
د به نظر وي، او كاركردهاي يك فرد كارهايي است كه فر          . داند  كاركردهاي مرتبط به هم مي    

                                                           
1. objective list theories 
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بـه اعتقـاد سـن،      . كنـد   هايي است كه وي تجربـه مـي         ها يا وضعيت    دهد يا حالت    انجام مي 
, كتـاب خوانـدن   , تنها مواردي، مانند راه رفـتن       اي دارد كه نه     كاركردهاي فرد، دامنه گسترده   

شود،   سلامتي و تندرستي را شامل مي     , داشتن طول عمر متعارف   , داشتن رژيم غذايي خوب   
مشاركت در امـور اجتمـاعي و       , عزت نفس , ستاوردهايي، مانند خشنودي  بلكه دربرگيرنده د  
داند كـه فـرد       هاي گوناگوني از كاركردهايي مي      وي توانمندي را تركيب   . مانند اينها نيز است   

اي از كاركردهاي فرد است كـه آزادي وي           بنابراين، توانمندي مجموعه  . تواند اختيار كند    مي
وي توانمنـدي را بـا بودجـه    . دهد و مورد نظر او نشان ميرا در انتخاب نوع زندگي مطلوب      

طور كه بودجه در فضاي كالاهـا بازتـاب آزادي            كند و بر اين باور است كه همان         مقايسه مي 
توانمندي نيز در فضاي كاركردها نمود آزادي او در انتخاب نـوع          , فرد در خريد كالاها است    

  ).40‐31ص, 1992, سن(زندگي از بين انواع ممكن است 
رسد، وي    به دليل آنكه ارتباط رفاه و بهروزي شخص با كاركردهاي او روشن به نظر مي              

. كنـد  پردازد و آن را به دو صورت مطـرح مـي   به تبيين چگونگي ارتباط رفاه با توانمندي مي      
اي مـؤثر در كيفيـت        يكي اينكه آزادي براي انتخاب، خود جزئي ارزشمند از زندگي و مؤلفه           

دوم اينكه آزادي عنصري    . پس سطح رفاه به محدوده آزادي فرد وابسته است        زندگي است؛   
اي است كـه      مهم براي يك ساختار اجتماعي مطلوب است؛ پس يك جامعه خوب، جامعه           

بنابراين، ). 41 و 40، ص 1992, سن(هاي جامعه خوب، آزاد هم است         علاوه بر ساير مؤلفه   
  .دهد زي فرد را ارتقا ميزندگي فرد در يك جامعه مطلوب، رفاه و بهرو

هايي كه باعـث يـك زنـدگي خـوب            بر اين اساس، از نظر وي همه كاركردها و توانمندي         
سـن بـراي   . گيرد شود، از عوامل سازنده رفاه و بهروزي فرد است و در اين فهرست قرار مي          مي

 جوامـع   دهد؛ بلكه آن را با توجه به شرايط و اهـداف سياسـتي              ها فهرستي ارائه نمي     توانمندي
ثابـت  ) اجزاي فهرست (دهنده رفاه     هاي تشكيل   بنابراين، به نظر وي، مؤلفه    . شمارد  متفاوت مي 
البتـه وي   ). 45‐41، ص 1992سـن،   (تواند براساس جوامع و شرايط متغير باشـد           نيست و مي  

سـن،  (توان از نيازهاي اساسـي اسـتفاده كـرد            معتقد است كه براي برخي از مقاصد عملي مي        
آيا تأمين نيازهاي اساسي افراد دربردارنده رفاه آنان است؟ مسلماً خير، اما بـه              ). 40، ص 1992

ها و كاركردهاي افراد مبتني است؛ ولي وظيفـه دولـت             نظر سن، هرچند رفاه افراد بر توانمندي      
از نظـر سـن،   . تـأمين رفـاه بـراي افـراد نيـست     , يابـد  هاي عمومي بازتاب مـي  كه در سياست  

طـور مـستقيم      ر گرو انتخاب خودشان است؛ پس سياست عمومي نبايد بـه          كاركردهاي افراد د  
  .ها متمركز شود معطوف به كاركردهاي افراد باشد؛ بلكه در مقابل، بايد بر توانمندي
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كنـد كـه     پـردازد و مـشخص نمـي        طور مستقيم به مباني فلسفي نظريه خود نمـي          سن به 
به عبـارت ديگـر، چـه مبنـا و     . ن كردبراساس چه مبنا و منطقي بايد اجزاي فهرست را تعيي     

هـاي سـازنده يـك زنـدگي خـوب كمـك          معياري ما را در شناخت كاركردها و توانمنـدي        
داند و بدون ورود در اين بحث         رسد كه وي اين مسئله را امري عرفي مي          كند؟ به نظر مي     مي

جـاع   ار ‐هايي نيـز بـا وي داشـته اسـت              كه همكاري  ‐به كارهاي فيلسوف معاصر، ناسبام      
  ). 39، ص1992سن، (دهد  مي

كند كـه شـباهت بـا         مارتا ناسبام نيز از نوعي نظريه فهرست عيني در مورد رفاه دفاع مي            
نظريه وي براساس ديدگاهي ارسطويي دربـاره خيـر و          . ها دارد   ديدگاه سن درباره توانمندي   

  .بهروزي انسان است
 در فعـل يـا تـصميم     خيـر . ارسطو معتقد است كه خير هر موجـودي، كمـال آن اسـت            

اگر تمام كارهايي كه انسان انجام دهد يا بايد انجـام  . اخلاقي، همان غايت و انجام آن است 
البتـه آن خيـر بايـد    . بايد آن غايت مطلوب را خير بـدانيم , هدف واحدي داشته باشد  . دهد

 دانـد و بـا ايـن        وي سعادت را از اين قبيـل مـي        . طور ذاتي مطلوب است     چيزي باشد كه به   
اين است كه ماهيت حقيقـي آن  . وجود معتقد است كه اين مسئله امري روشن است و مهم     

البته وظايف . به اعتقاد وي، اين امر بايد با توجه به وظيفه انسان كشف شود       . را روشن كنيم  
ها با توجه به مشاغلشان متفاوت است؛ پس بايد به دنبال چيزي باشيم كـه مـشترك                   انسان

هـا   وي اصل زندگي را كه بـين تمـام انـسان   . اي باشد  در هر شغل و پيشهها  بين تمام انسان  
, ها مشترك است ها و حيوان مشترك است، به دليل اينكه خاص انسان نيست، بلكه با نبات        

بنابراين، براي تبيين ماهيـت حقيقـي سـعادت بايـد ويژگـي             . داند  امر مشترك مطلوب نمي   
كند كه اعمـال انـسان را         حيات عقلاني معرفي مي   وي اين را    . خاص زندگي انسان را بيابيم    

شناسد و راه رسـيدن بـه         داند كه خوب را از بد بازمي        اي مي   وي عقل را قوه   . كند  هدايت مي 
بنـابراين وي   . گر كه تابع اميال باشد      نه عقل جزيي حساب   , كند  كمال را به انسان معرفي مي     
يت عقل چنان عمل كند كه انسان       داند كه نفس انسان تحت هدا       سعادت بشر را در اين مي     

  ).22‐16ص, 1386, ارسطو(را در طول حيات به سوي كمال سوق دهد 
دهـد    براساس اين ديدگاه، ناسبام معتقد است كه آنچه رفاه و بهروزي فرد را تشكيل مي              

سازد همان چيزهـايي اسـت        يا به عبارت ديگر، زندگي خاص او را به عنوان يك انسان مي            
براي مثال، اگر دستيابي به دانش، بخشي       . شود  ي و كمال طبيعت انسان مي     كه باعث شكوفاي  

دهنـده رفـاه و       دهد؛ پس از عناصر تـشكيل       از رشد و شكوفايي طبيعت انسان را تشكيل مي        



  ۱۳۹۰بهار و تابستان  / ۱۵ ش /۸س/ دي جستارهاي اقتصا              ۷۴

S4JostarEghtesadi15) 28/07/1390  74  ) ينهايآرايي   صفحه  

هـاي اساسـي انـسان ارائـه          بر اين اساس، ناسبام فهرستي از توانمندي      . بهروزي انسان است  
داشـتن طـول عمـر متعـارف،     : هـا عبـارت اسـت از     طور خلاصه، اين توانمندي     به. دهد  مي

دهـد   سلامت و تندرستي، امنيت، آموزش مناسب كه سلامت ذهني و عقلي وي را شكل مي  
هـاي   دهـد، آزادي  هاي او را شكل مـي  كند، سلامت روحي و رواني كه احساس و شكوفا مي 

خـود بـر آن   شده بيان و عقايد، توانايي ترسيم خير و خـوبي و شـكل دادن زنـدگي               تضمين
هـاي    اساس، امكان شكل دادن به روابط اجتماعي خود بـا ديگـران و مـشاركت در تعامـل                 

نـژادي، جنـسي، قـومي، دينـي        (اجتماعي، داشتن حرمت و عزت و عدم هـر نـوع تحقيـر              
هـاي    ، داشتن رابطه مناسب بـا سـاير حيوانـات و نيـز بـا طبيعـت، داشـتن تفـريح                    )غيره و

ناسـبام،  ) (عم از حقوق مالكيـت، مـدني، سياسـي و غيـره           ا(داشتن امنيت حقوقي     مناسب،
  ).418‐416، ص2001

ها براي تمام شـهروندان    ناسبام نيز وظيفه دولت را فقط تأمين حداقلي از همه توانمندي          
وسيله فرآيندهاي سياسي داخلي هر كشور با كمك فرآيندهاي بـازبيني     اين سطح به  . داند  مي

هـا بايـد توسـط نهادهـاي اجتمـاعي            قاد وي، اين توانمنـدي    به اعت . شود  ارزيابانه تعيين مي  
  .محافظت و حمايت شود

بنابراين، از نظر ناسبام، رفـاه و بهـروزي انـسان در عـواملي اسـت كـه باعـث رشـد و                       
شود و بر ايـن اسـاس، وي فهرسـتي از ايـن عوامـل ارائـه           شكوفايي استعدادهاي انسان مي   

هـاي   توانـد در جوامـع و فرهنـگ     ين فهرست مي  با اين حال، وي معتقد است كه ا       . دهد  مي
ها در آن  هاي خاص جوامع و فرهنگ گوناگون مذاكره و گفتگو شود و به اين وسيله، دغدغه         

  .بازتاب يابد
ويژه نظريه ناسـبام كـه رفـاه و بهـروزي فـرد را بـه               بدون ترديد نظريه فهرست عيني، به     

هـاي رفـاه محـسوب         در نظريـه   كنـد، نـوعي پيـشرفت       شكوفايي استعدادهاي او مرتبط مي    
نخـست اينكـه، سـن بـراي        . با اين حال، اين ديدگاه نيز با مشكلاتي روبرو اسـت          . شود  مي

  .كند ها و كاركردهاي سازنده زندگي خوب مبناي مشخصي مطرح نمي تعيين توانمندي
بنـابراين،  .  اسـت  1دوم آنكه، ديدگاه فهرست عيني براساس مفهومي مدرنيستي از خـود          

راساس انكار يا غير قابل اثبات دانستن بعد مجرد و غير مادي نفس، انسان موجـودي                اولاً ب 
ثانياً ارزش اصيل و اساسي براي ايـن انـسان صـرفاً            . شود  صرفاً مادي و اين دنيايي تلقي مي      
هاي ديگر، ماننـد رفـاه و بهـروزي،           بنابراين، همه ارزش  . زميني، آزادي و خودمختاري است    

                                                           
1. self 
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. شـود  وط بـه ارزش اساسـي آزادي و خودمختـاري بـازتعريف مـي           برابري و عـدالت مـشر     
شـود كـه آزادي فـرد را در        ها دانسته مـي     اي از كاركردها و توانمندي      درنتيجه، رفاه مجموعه  

رو، وظيفه نهادهـاي عمـومي سياسـتگذار،          از اين . كند  انتخاب نوع زندگي مطلوب تأمين مي     
يعنـي  ( بتواند با خودمختاري، خير و بهروزي   هايي است كه فرد     ها و قابليت    تأمين توانمندي 
  .را براي خودش تعريف، انتخاب و آزادانه براي رسيدن به آن تلاش كند) زندگي خوب

طـور خـاص      سوم آنكه، اگرچه توجه به شكوفايي استعدادهاي انسان در اين نظريه، بـه            
لقي مدرنيستي از خود در دهد؛ اما ت گرا قرار مي    هاي كمال   ديدگاه ناسبام، آن را در زمره نظريه      

هـا و   رو، در اينجـا نيـز بـر توانمنـدي     از ايـن . اينجا نيز بر مفهوم كمـال اثـر گذاشـته اسـت        
شود كه هر شخصي بتواند با آزادي و خودمختاري نوع زندگي خود را              هايي تأكيد مي    قابليت

. فا كنـد  انتخاب و با آزادي در جهت آن تلاش كند و استعدادهاي خود را بروز دهد و شكو                
ها نيز در راستاي حفظ آزادي و خودمختـاري           همچنين نوعي تكثر فرهنگي درباره توانمندي     

  .شود پذيرفته مي
  

  رفاه و بهروزي از ديدگاه اسلامي. 2

رفاه و بهروزي، از جمله مباحثي است كه هم در فلسفه اسلامي قابـل بررسـي و بـازخواني                   
در اينجا ابتدا به اختصار بـه طـرح   . بررسي كردتوان در آيات و روايات آن را      است و هم مي   

پردازيم و سپس موضوع را در آيات و روايات دنبال خـواهيم              سينا و ملاصدرا مي     ديدگاه ابن 
سـينا و     هـاي فلـسفي ابـن       يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه از طرح جزئيات ديدگاه         . كرد

دستيابي به نظريه رفاه و بهـروزي  ملاصدرا آگاهانه پرهيز شده و فقط رويكرد كلي آنان براي      
  .ارائه شده است

قبل از ورود به بحث اشاره به اين نكته مناسب است كه تمايز جوهري ديدگاه اسـلامي              
هـا در ايـن اسـت كـه از ديـدگاه              با سـاير نظريـه    ) چه آراي فلاسفه و چه آيات و روايات       (

ر اينجـا تفـاوت در همـان    نكته اساسي د. شود اسلامي، رفاه و بهروزي با سعادت تحليل مي 
لذا در ديدگاه اسلامي انسان دو بعد جسمي و روحي دارد و ارزش اصيل              . مفهوم خود است  

هـاي دنيـوي و       ي آزادي   پس همه . و اساسي، آزادي و رهايي روح از بند اسارت غرايز است          
 شـود؛ بنـابراين،    زميني مشروط به هماهنگي با آزادي روح بازتعريف، انتخاب و تعقيب مـي            

  .شود رفاه و بهروزي، يعني سعادت نيز در همين راستا تعريف مي
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  سينا ديدگاه ابن) الف
 قابل دستيابي است و اساس ديدگاه    اشارات و   نجات،  شفاسينا درباره بهروزي در       ديدگاه ابن 

طـور مـستقيم    سينا است، به  كه آخرين تأليف ابناشاراتدر . وي در اين كتب يكسان است    
. رداخته و نمط هشتم از اين كتاب را بهجت و سعادت نامگذاري كرده است           به اين مسئله پ   

و بـا توجـه بـه اينكـه     ) در نمـط هفـتم  (وي پس از اثبات بقاي نفس در حال تجرد از بدن        
آيد، اين پرسش     سعادت حقيقي و كامل براي انسان مؤمن پس از تجرد از بدن به دست مي              

رسد كـه خـوردن، آشـاميدن،     سان به وضعيتي ميكند كه اگر ان    مطرح مي » در نمط هشتم  «را  
ندارد، پس چه خوشي، خوشـبختي و سـعادتي بـراي انـسان خواهـد بـود؟                  ازدواج و غيره  

هـاي غيـر حـسي را     كند و لذت   ها را به حسي و غير حسي تقسيم مي          براي پاسخ، لذت   وي
، 1372؛ مطهـري،  336‐334، صق1403سـينا،     ابـن (دانـد     هاي حـسي مـي      تر از لذت    قوي
  ).86‐83، 52ص

هـا را داراي   كنـد و لـذت   سينا خوشبختي و سعادت را به لذت مـرتبط مـي        بنابراين، ابن 
سينا ملاك اين     كند؛ ابن   بندي اشاره نمي    ولي به خلاف ميل كه به ملاك رتبه       . داند  مراتب مي 

 بـرد، مـثلاً     يكي، كمال و نقص چيزي كه انسان از آن لذت مي          . داند  بندي را دو چيز مي      رتبه
. خوانـد   نوشد يا يك كتاب بـسيار جالـب كـه انـسان مـي               يك نوشيدني گوارا كه انسان مي     

كند؛ يعني لذت با آن مرتبط است، مثـل      اي كه لذت را ادراك مي       ديگري، كمال و نقص قوه    
 مطهـري،  ؛345، صق1403سـينا،   ابـن (قوه ذائقه درباره نوشيدني و قوه عاقله درباره كتاب     

  ).101، ص1372
كند كه برخي از امور، ماننـد تندرسـتي و سـلامت كـه يقينـاً سـهم                     اشاره مي  سپس وي 

. بسزايي در بهروزي فرد دارد براي او حتي به اندازه خوردن يك شـيريني هـم لـذت نـدارد                   
پـس  . بـرد  برعكس در برخي از موارد، فرد از خوردن يك غذاي بسيار لذيذ هم لـذت نمـي        

دهد كه اين به دليل   وي باشد؟ آنگاه وي پاسخ مي     تواند بهروزي فرد در گرو لذت         چطور مي 
كننده فرد مشغول امور ديگري بوده است، ماننـد اشـتغال فـرد بـه         آن است كه يا قوه ادراك     

شود، يا مانع و نقصي در قـوه مدركـه فـرد           امور زندگي كه باعث غفلت از لذت سلامت مي        
بـرد   ز غذاي لذيذ هم لذت نمياشتهايي ا وجود داشته است مانند فرد مريضي كه به دليل بي     

  ).343 و 342، صق1403سينا،  ابن(
رسد كه وي از جمله فيلسوفاني است كه خير و خوبي انـسان را در لـذت و                     به نظر مي  

بنـدي    گـرا طبقـه     هـاي لـذت     بنابراين، ظاهراً نظريه وي جـزء نظريـه       . كند  خوشي تحليل مي  
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 ـ  هاي لذت   شود كه البته از چند لحاظ با نظريه         مي نخـست اينكـه، گـستره    . را تفـاوت دارد گ
دوم اينكه،  . دهد  هاي اخروي نيز تعميم مي      هاي معنوي؛ بلكه به لذت      تنها به لذت    لذت را نه  

ها با توجه به     درنهايت اينكه مقايسه لذت   . دهد  ها، ملاك و معيار ارائه مي       براي مقايسه لذت  
  .شود گستره زماني دنيا و آخرت انجام مي

گرايـي را     توان تمايز جوهري ديدگاه وي از لـذت         سينا مي   تر در نظريه ابن   اما با تأمل بيش   
كننـده كمـال و خيـر     داند كـه بـراي ادراك    او لذت را ادراك و دستيابي به چيزي مي        . فهميد
درواقع، دو قيد ادراك و دستيابي، تحقق كمـال و خيـر            ). 337، ص ق1403سينا،    ابن(است  

شود كه كمال و خير او در          بنابراين، وقتي انسان متلذذ مي     .كند  كننده را لحاظ مي     براي ادراك 
گرايـي متعـارف      سـينا بـا لـذت       از اينجا تمايز جوهري نظريه ابن     . نفس او محقق شده باشد    

ها است؛    سينا، رفاه و بهروزي انسان در برخورداري از لذت          در ديدگاه ابن  . شود  مشخص مي 
هـاي   اين تعريف از لذت بـر لـذت  .  استاما آن لذتي كه همان بهجت و سرور كمال يافتن        

هاي مادي و غريزي همـراه بـا          درواقع اگر اين لذت   . تواند صدق كند    غريزي و مادي نيز مي    
 تحقق كمال و خير انسان باشد، آن هم كمال و خيري كـه صـرفاً مـادي و دنيـوي نيـست،                     

  .تواند دربردارنده رفاه و بهروزي انسان نيز باشد مي
كه  چنان. كند  گرايان نزديك مي     و كمال، نظريه او را به نظريه كمال        اين ارتباط بين لذت   

گرا درباره رفاه و بهروزي انسان دارد؛ پـس           اي كمال   در ادامه خواهد آمد، ملاصدرا نيز نظريه      
به علاوه، مطالب آغازين وي در بحـث معـاد از كتـاب    . شود سينا با او همسو مي    ديدگاه ابن 

كنـد   ن را به دو بعد جسم و روح يا دنيوي و اخروي تقـسيم مـي   كه رفاه و بهروزي انسا   شفا
سـينا از     و نيز تـصوير ابـن     ) 689، ص 1364 ؛423، ص 7، فصل   9، مقاله   ق1404سينا،    ابن(

 ؛429 و 26، صق1404سـينا،     ابـن (كمال مخصوص نفس ناطقه در دو بعد علمي و عملي           
درا دربـاره بهـروزي و      ، تأكيدكننده نزديكـي ديـدگاه وي بـه ملاص ـ         )692‐686، ص 1364

  .سعادت است
  

  ديدگاه ملاصدرا) ب
تفـسير قـرآن     و   شـرح اصـول كـافي     ،  شواهد الربوبيـه  ،  اسفارصدرا در موارد متعددي، از جمله       

وي بهروزي را در گرو دسـتيابي بـه   .  به بحث بهروزي و سعادت انسان پرداخته است     كـريم 
آيـد   كمـال بـه دسـت مـي     داند و معتقد اسـت كـه لـذت پـس از تحقـق و درك                   كمال مي 

ــدرا، ( ــل    ). 397، صق1391ملاص ــود و عق ــب وج ــه مرات ــروزي را ب ــعادت و به وي س
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تر باشد، سعادتمندتر اسـت       تر و تمام    گرداند و بر اين باور است كه هرچه وجود كامل           بازمي
به دليـل آنكـه وي خيـر و سـعادت هـر             ). 121، ص 9؛ ج 100 و   99، ص 1379ملاصدرا،  (

بخشد؛ بنابراين، معتقد است      داند كه وجودش را كمال مي       يزهايي مي چيزي را دستيابي به چ    
كه سعادت عقلي، همان سعادت مقربان و كاملان در علم است و سپس سعادت اصـحاب                
يمين است كه خودشان را از معاصي و شهوات پست و قلوبشان را از امراض باطني حفـظ                  

د است و سعادتمند همـان بنـده        پس سعادت و بهروزي حقيقي در قرب به خداون        . اند  كرده
  ).398 و 397، صق1391ملاصدرا، (مقرب است 

با اين حال، وي مانند تمام انديـشمندان مـسلمان، انـسان را موجـودي دو بعـدي و از                    
كند؛ بنابراين، سعادت و      رو، بهروزي انسان را در گرو تكامل هر دو بعد انسان تحليل مي              اين

  .كند روي تقسيم ميبهروزي انسان را به دنيوي و اخ
يكي، بدني، يعنـي آنچـه كمـال    . به نظر ملاصدرا، سعادت دنيوي خود بر دو قسم است 

كند، مانند سلامت و تندرستي، توانايي و نيرومندي، طـول عمـر، زيبـايي و            بدن را تأمين مي   
طـور مـستقيم بـه        هـايي كـه بـه       نامند؛ يعنـي بهـروزي      و قسم دوم را خارجي مي      مانند اينها 

هـا، فـراهم بـودن        ود شخص مربوط نيست، مانند همسر، فرزندان، امـوال و دارايـي           خ بدن
البته وي مواردي، مانند شجاعت و شهامت را نيـز در قـسم اول    .وسايل زندگي و مانند اينها 
 شود منظور او از بـدني، اعـم از جـسم اسـت؛ بـه      برد كه معلوم مي     از بهروزي دنيوي نام مي    

، ق1391 ؛268، ص 6، ج ق1411ملاصـدرا،   (شـود     د هم مي  اي كه شامل شخصيت فر      گونه
  ).428 و 427ص

به نظر ملاصدرا كمال نفس انسان از لحاظ عقلي در دستيابي و درك معـارف و از نظـر                   
؛ )127 و 126، ص9، ج1379ملاصدرا، (تعلق آن به بدن در ظهور عدالت در رفتار او است          
قـسم اول، علمـي     . كنـد   دو بعد تقسيم مي   بنابراين، وي سعادت و بهروزي اخروي را نيز به          

شـود كـه همـان علـم بـه            است؛ يعني آنچه به بعد عقلاني و نفس ناطقه انسان مربوط مـي            
تر اين قسم، ادراك و شهود حق تعالي و ملكوت است كـه               مرحله كامل . حقايق اشياء است  

 وظـايف و  قسم دوم، عملي اسـت كـه بـه كارهـا و انجـام          . داند  وي آن را ايمان حقيقي مي     
هـا را از عـوارض بعـد علمـي از             وي اخلاق نيكـو و فـضليت      . تكاليف انسان مرتبط است   
  ).269 و 268، ص6، جق1411 و 1391ملاصدرا، (كند  سعادت اخروي تلقي مي

صدرا نيز مانند ساير انديشمندان مسلمان بعد عقلي و روحي انسان را ويژگي اساسـي و                
داند؛ پس كمال ايـن بعـد از انـسان را در رتبـه بـالاتر قـرار            متمايزكننده انسان از حيوان مي    
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بـه  . دانـد، نـه حـسي       تر را عقلي مـي      بنابراين، وي سعادت و بهروزي حقيقي و كامل       . دهد  مي
اعتقاد وي، سعادت و بهروزي عقلي، در مقايسه با سعادت حيـواني، هـم از لحـاظ كميـت و                    

البته بـه همـين   .  در رتبه بالاتر قرار دارد     عدد، هم از نظر كيفيت و شدت و هم از جهت متعلق           
ترتيب، شادي و لذت اين دو نوع نيـز در يـك مرتبـه نيـست و سـرور و شـادكامي كمـالات                        

بنـابراين، وي   ). 398 و   397، ص ق1391ملاصـدرا،   (عقلاني و اخروي بـسيار بـالاتر اسـت          
كه كمالات عقلي ايـن   طور    داند؛ همان   تر مي   كمالات بعد روحاني و اخروي انسان را با اهميت        

  ).131، ص9، ج1379ملاصدرا، (شمارد  قسم را نيز بر كمالات عملي مقدم مي
گراياني، مانند ناسبام، از ايـن نظـر كـه هـر دو               بنابراين، ديدگاه صدرايي با ديدگاه كمال     

با اين وجود، ديدگاه صـدرايي بـا        . دانند، شباهت دارد    بهروزي انسان را در گرو كمال او مي       
هرچند ديدگاه ناسبام نيز براسـاس ديـدگاهي ارسـطويي،          . ه ناسبام تمايز اساسي دارد    ديدگا

كه بيان شد، در ايـن ديـدگاه انـسان           داند؛ ولي چنان    بهروزي انسان را زندگي با فضيلت مي      
صرفاً مادي در نظر گرفته شده است و زندگي با فضيلت انسان در سـايه تنهـا ارزش اصـيل     

ولي در ديدگاه ملاصدرا، انسان دو بعـد        . شود  دمختاري تعريف مي  انسان، يعني آزادي و خو    
جسمي و روحي دارد و ارزش اصيل براي انسان، آزادي روح او از بند اسارت غرايز دنيـوي                  

بر اين اساس، به اعتقاد وي، اصل سعادت حقيقي براي انسان اين است كـه عقلـش            . است
؛ پـس  )62 و 61، صق1391ملاصـدرا،  (اشد مستفاد از خداوند و قلبش به نور الهي منور ب         

شود و در اين صورت است كه افعال او با            زندگي با فضيلت انسان بر اين اساس تعريف مي        
  .فضايل منطبق خواهد بود

كـه   هاي دنيوي نيست، چنان     بدون ترديد اين ديدگاه به معناي نفي بهروزي و برخورداري         
ان اشاره كرده است؛ بلكه مسئله اين اسـت كـه   صدرا نيز به بعد دنيوي سعادت و بهروزي انس 

ريشه بدون شاخ و برگ، درخت نيـست و شـاخ و بـرگ              . يكي، ريشه و ديگري، شاخه است     
پس هـر دو بـا هـم و در كنـار هـم مكمـل                . بدون ريشه، منبع تغذيه ندارد و خواهد خشكيد       

هـا آسـيب    و بـرگ با اين وجود تا زماني كه ريشه سالم است، اگر به دلايلي شـاخ               . يكديگرند
� ����4«. ببيند، به زودي ترميم خواهد شد     ;�8 ����� ���8E�F)     ،يعنـي  ) 1366تميمي آمـدي

هـا، ماننـد دروغ، نفـاق، حـسد، حـرص، كينـه،        اگر عقل انسان كامل شد و روح او از پليـدي  
هـاي دنيـوي بـراي انـسان بهتـرين       پاك شد؛ در ايـن صـورت، بهـروزي    دشمني و مانند اينها 

هـاي    برعكس، با وجود عقل ناقص و قلب ناپـاك، ايـن بهـروزي            . ها را خواهد داشت   كاركرد
  .كند دنيوي، در سعادت و بهروزي زندگي انسان كاركرد ناقص و ضعيفي ايفا مي
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  رفاه و بهروزي در كتاب و سنت) ج
سنگ كتاب و سـنت متـأثر اسـت و     هاي انديشمندان مسلمان از ميراث گران    هرچند ديدگاه 

طور مستقيم برگرفته از آنها است؛ اما مناسب است ببينيم آيا در كتـاب و                 اردي به حتي در مو  
  سنت شواهدي در طرفداري از ديدگاه فلسفي مطرح شده وجود دارد؟

رسد، دوبعدي بودن انـسان       هاي كتاب و سنت، روشن و مسلّم به نظر مي           آنچه در آموزه  

	! «: است و آيه شريفة   " #��$ % ��& '� �� � � � �� � � � ����() % # * �$ +,' - ."/ � � # �' 0� � �� � � � �� � �� � � � �F)    ،29حجـر (

هاي اسلام، انسان موجودي نيست       از سوي ديگر، براساس آموزه    . تأكيدكننده اين معنا است   
كه تصادفي از جايي به زمين پرتاب شده باشـد و اينـك او در ايـن وادي حيـرت بايـد بـا                        

رآن شريف تأكيد دارد كه انسان بيهـوده  خودمختاري زندگي خود را سامان دهد؛ برعكس، ق    

�� �*�G1$+(23 � )4: و عبث خلق نشده است    �" )56� ��)4,
7 8
� ��6�9'�� � � � � � � �� � � � �� � � � � �� � �� � � �� � �: � �� ). 116مؤمنون،  (» �

؛ بلكـه انـسان غـايتي دارد كـه بايـد بـه آن               )36قيامـت،   (انسان مهمل و بلاتكليف نيست      

( *«: بازگردد�� �� #
� ;1$+(�/ #�*� ) 
�" � � � �� � � �� �F)  ،156بقره.(  

كنـد، بازگـشت اختيـاري      با اين وجود، آنچه سعادت و رستگاري انـسان را تـأمين مـي             

5 ;��5��   ��5' �  ��«): ص(حـديث شـريف نبـوي   . به خداوند در همين دنيا است  انسان� '
��H
)D «    5' �  ��«و روايت مشهور��   +�
= 5
�A �5I� 45� � /�C5J ' 45� 45�� /�C5J 
/.�K	«            تأكيدكننده همين معنا است كه رسـيدن بـه مقـام توحيـد، هـدف نهـايي خلقـت ،
  .است انسان

بنابراين، هدف نهايي خلقت انسان، كمال يافتن او است و از آن تعابير گونـاگوني شـده            
؛ )257بقـره،   (؛ ولايـت خداونـد      )30بقـره،   (است، مانند مقام جانشيني و خلافت خداوند        

؛ 15عمـران،   آل(؛ رضوان و رضايت خداوند )54قمر، (؛ مقام صدق  )97نحل،  ( طيبه   حيات
به عبارت ديگـر، از نظـر قـرآن انـسان سـعادتمند و              ). 57ذاريات،  (؛ عبوديت   )119مائده،  

خوشبخت كسي است كه به مقام قرب الهـي برسـد و در بهـشت رضـوان خداونـد مـأوي         
�( �*>�� %+�"� «: گزيند�"� � � �� �� �� �)=�' ���*)7 >4?� -	'� � � � � �� � � ��   ).108هود، (» �

گونه كه گفته شد، پيمودن راه كمال و قرب و رسيدن به قلـه سـعادت بـا سـلوك                      همان
اولـي،  . سلوك نظري و سـلوك عملـي      : اين سلوك دو مرتبه دارد    . پذير است   اختياري امكان 

 ـ   . شود  باعث ايمان حقيقي و دومي، سبب اعمال صالح مي         ه دومـي در پرتـو      روشن اسـت ك
يابد؛ بنابراين، در بسياري از آيات قرآن، ايمان بر عمـل صـالح مقـدم                 اولي معنا و مفهوم مي    

  .شده است كه نشانگر اولويت رتبي سلوك نظري است
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�/@ �*«: در ذيل اين آيه شريفه    ) ره(مرحوم علامه طباطبايي   � �  A *� # 4� �$ �/ " �=4 � # 
� � � � � � � �� �� � � � � ;
+*� B$	*�� �� �� ��� C� � D)  ،داند و  رضايت خداوند را در رسيدن انسان به هدف خلقت مي). 119مائده

اش   چون خداوند هدف خلقت انسان را عبوديت دانسته است؛ پس زماني خداوند از بنـده              
راضي است كه بنده تجسم عبوديت باشـد و خـودش و سـاير موجـودات را جـز مملـوك            

  ).166، ص6، جق1403طباطبايي،  (خداوند و خاضع در برابر ربوبيت او نبيند
فرمايد كسي كه اميد به ديـدار خداونـد دارد، بايـد عمـل                از طرف ديگر، قرآن كريم مي     


�+E) F GH� �H( " � «: صالح انجام دهد و به خداوند شرك نورزد       ' #I/ J),* �$(2� 1)� �H'� � � � � K �:� � �: � � � � � � �� � � � �� �
�� .� #I/ LM)6+I NO�: � K � �� � � �� �� � � بدون ترديد كسي كه به خداوند متعال معرفت حقيقي ). 110كهف، (» �

بيند؛ پس در گفتار، افعال و رفتـار، نيـك و    يافته است و خداوند را همواره حاضر و ناظر مي      
بنابراين، فضايل اخلاقي براساس    . شود  كند و به فضايل اخلاقي آراسته مي        شايسته عمل مي  

  .ابدي معرفت حقيقي به حق تعالي تحقق مي
مؤمنـون،  (در قرآن كريم، مواردي مانند ايمـان، نمـاز بـا خـشوع، دوري كـردن از لغـو                    

، )10 و جمعــه، 15اعلــي، (، يــاد پروردگــار )9 و شــمس، 14اعلــي، (تزكيــه نفــس  ،)3‐1
، )35مائـده،   (، تقـوي و جهـاد در راه خداونـد           )31نور،  (بازگشت به خداوند متعال      و توبه

 شمرده شده اسـت كـه تأكيدكننـده بعـد اخـروي بهـروزي           باعث سعادتمندي و رستگاري   
  .است انسان

هاي گونـاگون   به صورت) ع(بعد اخروي سعادت و بهروزي انسان در روايات معصومان       

9HLE� �M� 5> � 57+ ��«: نقل شده است  ) ص(در روايتي از پيامبر اكرم    . اشاره شده است  � � '

 �� � N?M � O�-8�� O. �> � ��> P��8�����Q�� ��1� «)  ،258‐227، ص1365كلينـي( ،
 االله است كه همان بعد عرفاني و شهودي سعادت          7+كه درواقع، سعادت عطف تفسيري ولا     

  .و بهروزي انسان است
، اطاعــت خالــصانه )716 و 61، ص1366آمــدي، (در روايـات، مــواردي ماننــد يقــين  

، ايمـان  )147 و 45، ص1366آمـدي،  (، عمـل بـه علـم       )3270 و   167، ص 1366آمدي،  (
ــه حــق )1496 و 88، ص1366آمــدي، ( ، )3281 و 167، ص1366آمــدي، (، پايبنــدي ب

طوسـي،  (، محبت و اطاعـت اميرالمـؤمنين   )4744 و 235، ص1366آمدي، (محاسبه نفس  
باعـث سـعادت و     ) 1995 و   115، ص 1366آمـدي،   (بيـت     و اهل ) 953‐426، ص ق1414

، ايمان خالص، قلـب سـليم، زبـان صـادق و      همچنين در روايات  . بهروزي تلقي شده است   
، 1366آمـدي،   (، پيـروزي عقـل بـر هـوي          )237، ص 2، ج ق1404سيوطي،  (نفس مطمئن   
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، از )146 و 145، ص1366آمـدي،  (و اطاعت از علم و نافرمـاني جهـل       ) 3285 و   167ص
  .است جمله مواردي است كه عامل رستگاري شمرده شده 

هاي كتاب و سنت ناديده انگاشته نشده        يز در آموزه  با اين وجود، بهروزي دنيوي انسان ن      
هاي حلال و پاكيزه زمين بهره بگيريـد و   كند كه از نعمت قرآن كريم به مؤمنان امر مي  . است


$� GP*� Q�$R7 �$+6�3 � " )6�S �G. T/U� V )W: از شيطان پيروي نكنيد   � X)4*� )Y� )�� � �� � � � �� �� � � � �� : �� � :K � �� � � � � � � � � 1)R�� � �
Z6� "�� ��* #
�[ � � �\ � �� � �� هاي دنيوي امر  مندي از نعمت در اين آيه شريفه، اولاً به بهره). 168بقره، (» �

شده و ثانياً بهروزي دنيوي در راستاي بهروزي اخروي قرار داده شده است كـه برتـر بـودن                   
اي ايـن     گونه ه نيز به   از همين سور   170در آيه شريفه    . دهد  رتبه بهروزي اخروي را نشان مي     


�( «: فرمايد   همين سوره مي   200همچنين در آيه    . امر آمده است  �*� V )43] )4I/ ^$,� �� �=4� "� � � �� � � � �� � �� � � � �
/)4*� _�<� )4` " >4�. L27a� V " >4�.� � � � �� � � � � �� � � �: :� � . كه بيانگر توجه به بهـروزي دنيـا و آخـرت اسـت            » ��

و هـم   ) دنيـوي (ين است كه از نظر قرآن كريم هم كمالات جـسمي            بنابراين، نكته اساسي ا   
در ) دنيـوي (در بهروزي انسان مؤثر است؛ امـا كمـالات جـسمي         ) اخروي(كمالات روحي   

  .گيرد قرار مي) اخروي(راستاي كمالات روحي 
كتاب . موارد زيادي از مصاديق بهروزي دنيوي در آيات شريفه قرآن قابل جستجو است            

نـساء،  (، فرزنـد  )21روم، (، همـسر  )74اعـراف،  (، مسكن و مـاوي  )231، بقره(و حكمت   
هاي خداوند بـراي   ، از جمله مواردي است كه به عنوان نعمت   )3فاطر،  (، رزق و روزي     )14

هـاي    انسان معرفي شده است و بسياري از همين موارد به بهترين گونه، بـه عنـوان نعمـت                 
و ) 5نـساء،   (به علاوه، مال به عنـوان قـوام         . تخداوند در بهشت براي مؤمنان نيز آمده اس       

ممكن است گفته شود كه اينها مواردي است كه انـسان           . تعبير شده است  ) 182بقره،  (خير  
توان مؤيدي براي نظريـه       برد؛ بنابراين، اينها را مي      به آنها تمايل دارد و از داشتنشان لذت مي        

 در پاسخ بايد گفت كه به دليـل آنكـه كـه             .گرا نيز تلقي كرد     ها يا لذت    ارضا و تأمين ترجيح   
سعادت و رستگاري نهايي انسان از ديدگاه قرآن كريم در قرب بـه خداونـد اسـت و تمـام                    

هـاي انـسان در دنيـا نيـز بايـد در ايـن راسـتا قـرار گيـرد؛ بنـابراين،                        منـدي   ها و بهره    لذت
: فرمايـد    خداوند مي  كه چنان. هاي دنيوي نيز در راستاي كمال و خير انسان است           مندي  بهره
»G�� b7 " )I�$c AI/ �4� b7 Q)E)d*� Q)�`)6*� " )�
�*� L)�E� >4�B 1$46*� " ^)e�: � � � � � � �� [ [� � � � � � � �� : � K � � � � �� �� � � � �� �� ��� �� � �   ).46كهف، (» �

همـسر  . انسان اشاره شـده اسـت     ) دنيوي(در روايات نيز به مواردي از بهروزي جسمي         
، )149‐143، ص 76تـا، ج    مجلـسي، بـي   (كـب راهـوار، منـزل وسـيع         نيكو و بـا ايمـان، مر      

، كـسب و كـار   )207‐159، صق1403شـيخ صـدوق،   (همنشينان شايسته، فرزند نيكوكار    
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، خطبـه   البلاغـه   نهـج (، سلامتي در ديـن و بـدن         )19‐5، ص 103تا، ج   مجلسي، بي (مناسب  
از ) 284‐234، ص ق1403شـيخ صـدوق،     (، سلامتي و تندرستي، امنيت، روزي فـراخ         )99

البتـه همـه   . موارد بهروزي دنيوي انسان شمرده شده و يا از خداوند درخواست شده اسـت           
فرمايد كه زندگي  مي) ص(خداوند به پيامبر اكرم . اينها در راستاي رضاي الهي بايد قرار گيرد       

 اي است كه انسان از ياد من خسته نشود، نعمت من را از ياد نبرد، به حـق                گوارا، آن زندگي  
  ).204، صق1412ديلمي، (من جاهل نباشد و شب و روز در پي تحصيل رضاي من باشد 

هـاي اسـلامي، بهـروزي و سـعادت انـسان در              رسد كه از نظر آموزه      بنابراين، به نظر مي   
دسـتيابي بـه ايـن مقـام، مـستلزم دو           . كمال اوست كه همان قرب بـه خداونـد اسـت           گرو

بهروزي دنيوي انسان نيز ناديـده گرفتـه نـشده و     با اين وجود،    . نظري و عملي است    سلوك
بينـد، در     تمام آنچه فطرت پاك انساني آنها را در جهـت خيـر و كمـال دنيـوي انـسان مـي                    

اما از نظر اسلامي، بهـروزي دنيـوي انـسان در راسـتاي بهـروزي      . بهروزي انسان مؤثر است  
 ـ ) ره(مرحوم علامه طباطبايي. شود اخروي او تعريف مي   ماننـد  (ال روح اسـت  نيز آنچـه كم

ماننـد  (، يـا كمـال روح و نقـص جـسم     )مانند مـال و فرزنـد  (، يا كمال روح و جسم   )علم
طباطبـايي،  (شـمارد     كننده سـعادت انـسان مـي        ، همه اينها را تأمين    )شهادت در راه خداوند   

  ).12 و 11، 3، جق1403
هـا را بـا    يـه اما بحث بسيار مهم و جدي ديگري درباره رفاه مطرح است كه ارتبـاط نظر  

اين بحث نيازمند مقاله و تحقيق مـستقل        . كند  باره بررسي مي    سياستگذاري اقتصادي در اين   
تر نسبت به مصاديق دقيق بهروزي دنيـوي و اخـروي و    رو، بحث كامل    از اين . ديگري است 

  .يك از آنها براي سياستگذاري بايد در تحقيق ديگري انجام شود اهميت و اولويت هر
  

  گيري تيجهخلاصه و ن

ها، رفـاه   برخي از نظريه. هاي متفاوتي دارند   هاي مختلف از رفاه و بهروزي انسان تلقي         نظريه
به دليل آنكه كـه هـر   . دانند نوعي حالت دروني، مانند خوشي و لذت مي و بهروزي انسان را   

خوشي و لذتي مـستلزم خيـر و خوشـي بـراي انـسان نيـست، ايـن نظريـه انتقـاد شـده و                         
   براي بازخواني و تصحيح آن صورت گرفته استهايي كوشش

هـا و   هاي ديگري رفاه و بهروزي انـسان را در تـأمين و ارضـاي تمايـل      در مقابل، نظريه  
درواقع، اين گروه از ارائه نظريه دربـاره ماهيـت رفـاه و بهـروزي               . اند  هاي او دانسته    خواسته
توان فهميد كـه هـر        اس آن مي  اند كه براس    نظر كرده و فقط معياري صوري ارائه كرده        صرف
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. اين نظريه در اقتصاد متعارف پذيرفته شـده اسـت  . داند كسي رفاه خود را در چه چيزي مي   
انتقادهاي فراوان به اين نظريه و تلاش براي پاسخگويي به آنها باعث دگرگوني ايـن نظريـه        

لـي فـرد    هـاي فع    ترين شكل اين نظريه، رفاه را تـأمين و ارضـاي تـرجيح              ساده. شده است 
ترين شكل آن بر اين باور است كه رفاه و بهروزي فرد در تأمين و ارضـاي                   داند و پيچيده    مي

هايي كـه   به دليل ابهام. هاي گسترده، با اطلاعات كامل، عقلاني و پالايش شده است         ترجيح
به علاوه، پذيرش   . رو است   در اين قيود وجود دارد، هنوز اين نظريه با انتقادهاي جدي روبه           

هاي فرد به معني آن است كه صرف خواسته فرد  ها و ترجيح غربالگري و مميزي در خواسته    
و تأمين آن رفاه فرد را به دنبال ندارد و علاوه بر آن، بايد براساس معياري كه خير و صـلاح          

  .ها غربال و پالايش شود ها و تمايل كند، خواسته فرد را معين مي
بهروزي انسان در گرو داشتن زنـدگي خـوب اسـت؛           نظريه سوم معتقد است كه رفاه و        

به دليل آنكه ايـن ديـدگاه بـه دنبـال ارائـه             . هاي زندگي خوب را يافت      بنابراين، بايد مؤلفه  
هاي عيني زندگي خوب، يعني رفاه و بهروزي انسان است؛ پـس ايـن نظريـه          فهرست مؤلفه 

  .شود فهرست عيني ناميده مي
. دهـد   هوم توانمندي ايـن نظريـه را گـسترش مـي          سن، اقتصادپژوه معروف، براساس مف    

هـا    دهد و معتقد است ايـن مؤلفـه         هاي رفاه ارائه نمي     هرچند او فهرست مشخصي از مؤلفه     
شود؛ ولي بر اين باور است كه براي برخـي از مقاصـد               براساس شرايط گوناگون متفاوت مي    

 ـ  . توان از معيار نيازهاي اساسي استفاده كـرد         عملي مي  سوف معاصـر، براسـاس     ناسـبام، فيل
هاي اساسي انسان را ارائـه        ، فهرستي از توانمندي     نگرشي ارسطويي درباره زندگي با فضيلت     

تواند در جوامع مختلف تا حدي جـرح و           كند، البته وي معتقد است كه اين فهرست مي          مي
هاي پيـشين يـك گـام بـه جلـو محـسوب               هرچند اين نظريه نسبت به نظريه     . تعديل شود 

بخشيدن بـه آزادي و خودمختـاري انـسان           اما تلقي صرفاً مادي به انسان و اصالت       شود؛    مي
  .كند ظرفيت اين نظريه را محدود مي

شـود و     در فلسفه اسلامي، مسئله رفاه و بهروزي در چارچوب سعادت انسان بررسي مي            
گفـت  تـوان     طور كلي، مي    به. خورد  درواقع، رفاه و بهروزي وي به مصالح واقعي او پيوند مي          

كه ويژگي مشترك در فلسفه اسلامي اين است كه سعادت انسان با كمـال او مـرتبط شـده                   
به دليل آنكه انسان دو بعد جسمي و روحي دارد، رفاه و بهروزي او مستلزم كمال هر                 . است

شـود، از   دو بعد اوست؛ بنابراين، تمـام آنچـه باعـث كمـال جـسمي و روحـي انـسان مـي             
توان گفـت كـه نظريـه رفـاه در            رو، مي   از اين . شود  ي وي شمرده مي   هاي رفاه و بهروز     مؤلفه
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شـواهدي در كتـاب و سـنت وجـود دارد كـه ايـن               . گرا است   ديدگاه فلسفه اسلامي، كمال   
  .كند ديدگاه را تأييد مي

هايي كه در آنهـا رخ   و دگرگوني) گرا تا فهرست عيني    از لذت (هاي رفاه     با تأمل در نظريه   
. شود كه بازگشتي از عقل ابزاري به عقل كلي صورت گرفتـه اسـت               يداده است، ملاحظه م   

شـود؛ زيـرا      گراي ساده، خير و خوبي انسان صرفاً توسط غرايز مشخص مـي             در نظريه لذت  
بخش است و عقل خدمتگزار غرايز است تا بـه   خير همان چيزي است كه براي انسان لذت       

بنـابراين، عقـل هـيچ نقـشي در         . ترين وجه بيشترين لذت را براي فـرد تـأمين كنـد             راحت
ها به عالي و پست توسط جان استوارت ميل،           با تفكيك لذت  . تشخيص خير و خوبي ندارد    

. هاي پست متمـايز كنـد       هاي عالي را از لذت      شود كه لذت    نقشي كمي به عقل كلي داده مي      
شود، عقل  ميها ايجاد  هايي كه در نظريه ارضا و تأمين ترجيح   به علاوه، با توجه به دگرگوني     

يابـد؛ زيـرا روشـن اسـت كـه غربـالگري و              تري در تشخيص خير و خوبي مي        نقش پررنگ 
سرانجام، در  . ابزاري نيست   ها و تشخيص آلوده از پالوده در قلمرو عقل          مميزي ميان خواسته  

نظريه فهرست عيني، عقل تشخيص خير و خوبي انسان را به عهده گرفته و براي مثـال، در                  
  .شمارد  آن را در شكوفايي استعدادهاي انساني مينظريه ناسبام
ايـن نظريـه، اولاً خيـر و خـوبي          . هاي اسلامي، عقل كلي جايگاه ممتازي دارد        در نظريه 

كند و ثانياً با اذعان به نـاتواني          انسان را در كمال هر دو بعد جسمي و روحي بشر معرفي مي            
نيز نـاتواني در تـشخيص كامـل و دقيـق           بشر از احاطه كامل به تمام ابعاد انسان و جهان و            

بر ايـن   . شود  مصالح انسان، براي وحي نيز جايگاه ممتازي در تشخيص خير انسان قائل مي            
خـورد و درنتيجـه، رفـاه و     اساس، رفاه و بهروزي دنيوي و اخروي انسان با هـم پيونـد مـي              

 اسلامي را افزايش   اين ويژگي، ظرفيت نظريه   . شود  ها با يكديگر نيز مرتبط مي       بهروزي انسان 
  .دهد دهد؛ زيرا عقلانيت و اخلاق را در كنار هم قرار مي مي
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